
  
  شهيد علي صفري  

اشيد و استغفار و دعا را ياد نبريد. هميشه به ياد خدا ب
در راه او قدم برداريد. هرگز دشمنان بين شـما تفرقـه   
نيندازند و شما را از روحانيت متعهد جدا نكننـد اگـر   
ــدبختي مســلمان و روز جشــن   ــد، روز ب ــين كردن چن

هاي حـق بـر    ها است. حضورتان را در جبهه ابرقدرت
تر دقيق شويد  عليه باطل ثابت نگه داريد. در امام بيش

او را بيابيـد. خـود را فـداي او     و سعي كنيـد عظمـت  
  چنان حفظ كنيد.  سازيد. صداقت و اخلاص خود را هم

   
  فلسفه عدم درخواست مزد از مردم

پيشـواي   1»  أَ فلاَ تعَقلُـون   يا قَومِ لا أَسئَلُكمُ علَيه أجَراً إنِْ أجَريِ إلاَِّ علىَ الَّذي فَطرََني«
تواند دور از هر گونه اتهام و در نهايت آزادي بـه راه خـود ادامـه     يواقعي در صورتي م

دهد و هر گونه انحراف و كجروي را در پيروانش اصلاح كند كه وابستگي و نياز مـادي  
ها نداشته باشد، وگرنه همان نياز، زنجيري خواهد شد بر دست و پاي او، و قفل و  به آن

ن طريـق بـراي تحـت فشـار قـرار دادن او وارد      بندي بر زبان و فكر او. منحرفان، از اي
هـاي   هاي مادي يا از طريق پيشـنهاد و كمـك   شوند يا از طريق تهديد به قطع كمك مي
تر. پيشوا و رهبر هر اندازه كه پيراسته و مخلص باشد، باز انسـان اسـت و ممكـن     بيش

بيا صريحاً اعـلام  فرمايد: ان قرآن كريم مي  است در اين مرحله گام او بلرزد. از اين روز،
  كردند كه هيچ گونه درخواست مادي و انتظار پاداش از پيروانشان را ندارند. مي

  13، ص 9. نمونه، ج 2          51. هود، 1 

  چفيه

  ها  نكته
  

  من هم به قدر تو با قرآن آشنايم  
اند كه: يكي از نوادگان شيخ مرتضـي انصـاري روزي    آورده

دار خريده بود  چيت گل براي زنش كه نوعروس بود پيراهن
و شيخ كه آن را ديد؛  ابرو درهم كشـيده اعتـراض فرمـود.    

قلُْ منْ «پسر شيخ در پاسخ اعتراض پدر اين آيه را خواند: 
هادبعل َي أَخرْجالَّت زيِنَةَ اللَّه رَّمشيخ فرمود: اي فرزند! من 1»ح

 ـ نيز به قدر تو با قرآن آشنا هستم. اما مي ردم ايـن  داني كه م
شهر فقيرند و تا زماني كه زنان و فرزندان ما را كه رئـيس و  

دانند از حيث پوشاك و خوراك شبيه خود  پيشواي خود مي
يابند در فقـر و تنگدسـتي خـويش تسـليتي و  آرامـش       مي

كنند اما چون جامه مـا را نيكـوتر از خـود     خاطري پيدا مي
داري و  ن به وامديدند؛ آنها نيز به هوس تهيه آن افتاده كارشا

كشد و مسلمانان به فسـاد اخـلاق و فلاكـت     برداري مي كلاه
  1شوند. اجتماعي دچار مي

  93ر.ك: شوخي علماء ، ص. 2          . اعراف،1  

  يحكايت  قرآن

  
  به مردان خدا تأسي كنيد

» ه    ».بـراي شـما در پيـروي از ابـراهيم و كسـاني كـه بـا اوينـد سرمشـقي نيكوسـت          ؛ قطعـاً  قَد كاَنتَ لَكُم أسُوةٌ حسنَةٌ في إِبراَهيم والَّذينَ معـ
  ،الممتحنة

شود كه در آن، انسـان در نتيجـه مشـاهده رفتـار انسـاني ديگـر (الگـو،         گيري به آن فرآيند يادگيري گفته مي توضيح: الگو برداري و يا سرمشق
كند. توجه به چنين انسان كاملي، كه اسوه و الگو و معيار براي  ا حتي خواندن درباره او، رفتارش تغيير ميسرمشق، اسوه) يعني ديدن يا شنيدن ي

ديگران است، و جستجوي او همواره وجود داشته است. و ريشه آن ميل ذاتي انسان به كمال است. البته يكي از شـرايط اساسـي الگـوبرداري و    
گـري مواجـه    اي در نزد او هست با بصيرت و انتخاب آمده، آن است كه فرد در برخورد با كسي كه اسوهپذيري، بر طبق آن چه در قرآن  سرمشق

خوانـد؛ و نيـز    كند و آنان را به بصيرت فرا مي كنند نكوهش مي شود. قرآن كساني را كه در پيروي از ديگران با كوردلي به هر چه بيابند اقتدا مي
هر چند به معناي پيروي از   گزيني و انتخاب قهرمان و الگو، ن كرده است پيروي و به آنان اقتدا كن. پس اسوهامر فرموده از آنان كه خدا هدايتشا

  خبري و كوردلي و از روي احساسات تبليغات باشد. در اين روش، بصيرت پيش فرض اساسي است. غير است، هرگز نبايد با بي
كند؛ با ديگران است، اما در انديشه و افكارش با همـه فـرق    ها نفوذ مي ها و جان ست و دل دلهاي انسان كامل: از ديگران برتر و والاتر ا ويژگي

اند، اما او در فكر ديگران است؛ دانش خود را با عملِ مؤثر قرين كرده است؛ همه استعدادهاي وجودي خـويش را   دارد؛ ديگران در فكر خويش
ه است؛ از زندان تن، گريخته و روح خويش را از همه قيود مادي رهانيده است؛ اگر چه به فعليت رسانده و شخصيت الهي خويش را شكوفا كرد

ها بردارد و سربار ديگران نباشد؛ نه تنها در زمان حيات،  كوشد باري از دوش گشاست و مي به لحاظ آثار هزاران هزار تن است؛ راه يك تن است،
  گيرد و شهره عام و خاص است. ن و مكان قرار نميبلكه پس از مرگ نيز الگوي ديگران است؛ در حيطه زما

  جلوه نور

  
  .در روزه واجب نبايد نيت روزه بدون عذر از ........تاخير افتد.1

  اذان ظهر ) ب                   نماز مغرب  ) الف
  هيچكدام) د          قبل از افطار  ) ج 

  
  بري كه علم حساب را رواج داد كه بود؟. پيام2 

  عيسي )د       لوط   ) ج       داوود )ب    ادريس  ) الف
  

  مسابقه

  
  

هـا را   بـرد  و اسـتخوان   انجير بوي بد دهان را از بين مـي  فرمودند: امام رضا 
  كند و با وجود آن نياز به دارويي نيست. كند و درد بدن را برطرف مي محكم مي

  
 376، ص1الاخلاق، ج مكارم

  سلامت



  

ଢرඩি  ی਩آ඼້ یਟ٥(ੌو(  
معاونت تربيتي فرهنگي

  
  سوره فلق و ناس  

رسول اكرم فرمـود: هـر كـس سـورة فلـق و نـاس را       
هاي نازل شـده بـر    بخواند، مثل آن است كه تمام كتاب

ايشان فرمود: هر كس سوره  1پيامبران، را خوانده است.
ناس را بر دردي بخواند، بـه خواسـت خداونـد درد او    

ــراي خواننــدة آن  برطــرف مــي شــود و ايــن ســوره ب
ست كه فرمود: ... نقل شده ا از امام صادق 2شفاست.

اگر كسي زينتي كند كه خوشايند باشد، هنگـام بيـرون   
رفتن از خانه سورة فلق و ناس را بخواند؛ چرا كـه در  

زخـم در امـان    اين صورت به خواست خداوند از چشم
  3خواهد بود.

864، ص 10البيان، ج  . مجمع1  
817، ص 5. البرهان، ج 2  
128، ص 95. بحارالانوار، ج 3  

  
  

  شفاعت
شود كه لياقت شفاعت را كسب  حساب نيست، شفاعت هم نصيب كساني مي هيچ كاري بي

كرده باشند و بايد توجه داشت كه ارتكاب بعضي از گناهان باعـث از بـين رفـتن لياقـت     
هـل  در آخرين لحظات حيات پر بركتشان فرمودنـد، بـه ا   گردد. امام صادق شفاعت مي

ان شفاعتنا لن تنال مستخفاً بالصلاة؛ كسي كه نمـاز را سـبك   « بيت و دوستان من بگوييد:
طور كه توبه موجب آمرزيده شـدن   . بنابراين همان1»شود بشمارد، مشمول شفاعت ما نمي

تواند استحقاق شفاعت برايش ايجاد  شود، برخي از كارهاي ديگر انسان نيز مي گناهان مي
  اعت را از وي سلب كند.كند يا قابليت شف

235، ص 82بحارالانوار، ج   

 
  

»نَّةٍ بِرَبثلَِ جكَم هِمُنْ أَنفْستَثْبيتاً م و اللَّه رْضاتم غاءتاب مَوالهقوُنَ أَمْنفثلَُ الَّذينَ يم ها وةٍ أَصابو
؛ و كسـاني كـه   إِنْ لَم يصبها وابِلٌ فَطَلٌّ و اللَّه بِما تعَملـُونَ بصـيرٌ  وابلٌِ فĤَتَت أكُُلهَا ضعفَينِ فَ

چون باغي اسـت   كنند، هم اموال خود را براي خشنودي خدا و تثبيت روح خود، انفاق مي
هاي درشتي به آن برسد و ميوه خود را دو چندان دهـد و   كه در مكان بلندي باشد و باران

كنـد) و   رسد (كه بـراي آن كفايـت مـي    آن نرسد، باراني ريز به آن مي اگر باران درشت به
 علي اميرالمومنين « قال: عبداالله  .عن ابي1»دهيد، بينا است چه انجام مي خداوند به آن

آيـه    مصداق عالي و افضل ايـن  افضلهم و هو ممن ينفق مال له ابتغاء مرضات االله؛ علي 
خـود را بـراي جلـب خشـنودي خداونـد، در راه او       است و او از كسـاني بـود كـه مـال    

  2».بخشيد مي
  
  265. بقره، آيه 1
  263، ص 1. تفسير نورالثقلين، ج 2

  
  اجابت و پذيرش دعا

»اءعلْ دَتَقبناَ وبي رتينْ ذُرملاَةِ والص يمقي ملْنعاج بپروردگارا!  ؛ر  
  ».مرا و فرزندانم را بر پاكننده نماز قرار ده. پروردگارا! دعاي مرا اجابت فرما 

40،براهيما  

  دعاي قرآني

  
  دعاى روز پنجم 

. فيه منْ اوَليĤئك الْمقَرَّبينَ، بِرَأفْتَك يا ارَحم ال  فيه منْ عبادك الصالحينَ اْلقانتينَ، واجعلنى  الْمستَغفْرينَ، واجعلنْى  فيه منَ  اَللهّم اجعلنْى   رَّاحمينَ
ود مقـرر فرمـا، بـه    خدايا مرا امروز از استغفار كنندگان قرار بده و در زمره بندگان شايسته و مطيع خويش قرار بده و مرا از جمله اولياء و دوستان مقرب خ ـ

  ترين مهربانان. ات، اي مهربان رأفت و مهرباني
  ها  پيام

. بنده خدا، 3.دوست خدا كسي است كه به عهد الهي عمل كرده و با دوستان خدا همنشين شود. 2ت. .استغفار واقعي، اصلاح خود و انجام كارهاي نيك اس1
 كند. هر كاري را كه خدا خواسته است ؛ بدون بهانه قبول مي

  زلال امروز

  
  چهارشنبه پنجم رمضان

  قمري1236تولد عالم برجسته ملا علي علياري در
شوراي امنيت عليه كاربرد  620صدور قطعنامه 

  شمسي 1367سلاح شيميايي توسط عراق در
 روز كارمند

 
  اثر لقمه حرام

اگر به جاي بنزين مخصوص، گازوئيل يـا آب در  
گيرد، دعاي  باك هواپيما بريزيم، پرواز صورت نمي

شود كه در شـكم آنـان لقمـة     كساني مستجاب مي
مـن سـرّه أن   «خوانيم:  حرام نباشد. در حديث مي

ليطيب كسبه؛ هركس دوست دارد يستجاب دعائُه فَ
دعايش مستجاب شـود، درآمـد و لقمـة خـود را     

بگذريم كه دعا بـه معنـاي    1 »پاكيزه و حلال كند.
هاي ما خيـر   طلب خير است و بسياري از خواسته

  كنيم. كنيم خير را طلب مي نيست و ما خيال مي
373، ص 90بحار، ج     

  تمثيل

  ها آثار و خواص سوره

  معنامصباح 
  )گلچيني از كلام استاد(

  سيماي اميرالمؤمنين در قرآن

  تقويم


